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  چكيده

ست دو زبانه كه آثار موفقي را در هر دو زبان عرضه كرده است، به طوري كه ستايشگران شعر تركي او كم از ا شهريار شاعري
دو زبان نشان داده، طرفداران شعر فارسي او نيستند. ديدگاههاي شاعري كه با ظرايف هر دو زبان آشنايي دارد و تسلط خود را در هر 

ستايد، همچنين از نظر قابليتهاي زباني  حائز اهميت است؛ شهريار شعر تركي را از نظر قدرت توصيف بخصوص توصيفات طبيعي مي
 دهد. از طرفي انعطاف زبان فارسي را در بيان مفاهيم دقيق عرفاني، همچنين قابليت اين زبان را در استفاده از فنون بر فارسي برتري مي
قفقاز را در ايجاد تجدد ادبي در ايران و نيز ورود رمانتيسم در شعر نو تأثيرگذار  ةداند. وي ادبيات ترك حوز شاعري بي نظير مي

تواند محل بحث موافقان و مخالفان واقع شود. نقد و تحليل اين موضوعات و موارد  دانسته و مستنداتي را بيان داشته است كه مي
  آن پرداخته، كمك شاياني است به شناخت بيشتر شخصيت فكري و ادبي شهريار.ديگري كه شهريار به 

  

   ها: كليدواژه
  شهريار، زبان تركي، زبان فارسي، قفقاز، رمانتيسم، تجدد ادبي.
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  مقدمه  .1

موضوعات دينـي و اجتمـاعي و سياسـي     ةدر كنار آرا و نظريات مختلفي كه شهريار در ديوان فارسي و تركي خود دربار
توان شاهد اظهار نظرهاي وي در مورد مسائل مختلف ادبي نيز بود. از جمله اين موضوعات ديدگاههاي  ابراز كرده است، مي

شعر تركي و پيوند آن با شعر فارسي است كه با توجه به تسلط وي در سرودن شعر در هر دو زبان اين نظريـات   دربارةوي 
تر باشد. هر چند بـيش   بسيار حائز اهميت باشد و حتّي از ديدگاههاي بسياري از محققاني كه دو زبانه نيستند صائب تواند مي

  از سه چهارم اشعار شهريار به زبان فارسي است با اين حال هيچ گاه علاقه خود را به زبان مادري از دست نداده است:
 ئوزگه ديله قاتسان بو اصيل ديل، اصيل اولماز  توركون ديلي تك، سوگلي ايستگلي ديل اولماز

 كيمي بير سفره لي شاعر، پخيل اولماز» صابر«  فارس شاعري چوخ سوزلريني، بيزدن آپارميش

  خان يورقاني كندايچره مثل دير، ميتيل اولماز    توركون مثلي فـــولكلوري دنـــيادا تــك دير
  )61: 1385(شهريار،                                  

تر از زبان تركي نيست. اگر زبان بيگانه را به اين زبان وارد كني، اصـالت خـود    ترجمه: زباني دوست داشتني تر و دلخواه
اي چـون صـابر    هاي خود را از زبان ما گرفته است. شـاعر بخشـنده   را از دست خواهد داد./ شاعر فارسي زبان بسيار از گفته

ايران) هيچگاه بخيل نخواهد بود. / مثل و فولكلور زبان تركـي در   ةمشروط ةشاعر قفقازي در دور(ميرزا علي اكبر طاهرزاده، 
گويند: لحاف حتي اگر از آن خان هـم باشـد؛ قـدر و قيمـت آگنـه و حشـو        دنيا بي نظير است. مثلي در روستا هست كه مي

  لحاف خودت را هم ندارد.
شـعر و زبـان    ةگ و زبان آذربايجان خو گرفته است، از ايـن رو دربـار  محيط تبريز است و با فرهن ةشهريار پرورش يافت

  پردازيم. تركي و پيوند آن با زبان و ادبيات فارسي بسيار سخن گفته است كه به تحليل برخي از اين ديدگاهها مي
  
 تحقيق ةپيشين .2

هاي زباني شعر شهريار چند كتاب در دسـترس اسـت كـه از ايـن ميـان سـه كتـاب         اشعار تركي شهريار و ويژگي ةدربار
آن بـا زبـان فارسـي     ةزبـان تركـي و مقايس ـ   ةاهميت بيشتري دارد. مؤلفان هر سه كتاب، كمتر بـه اظهـارات شـهريار دربـار    

پرداختـه و بخصـوص در    رخش به بررسي اشعار شهريادر چند ب» گوي آن ترك پارسي«اند؛ حسين منزوي در كتاب  پرداخته
در » شهريار ملك سـخن «هاي شعر او را بررسي كرده است. بهروز ثروتيان نيز در كتاب  برخي ويژگي» مكتب شهريار«بخش 

مطالب مربوط به زندگي شـهريار   ةهاي شعر حيدربابا ارائه داده است و بقي ويژگي ةبرخي صفحات توضيحاتي سربسته دربار
حيـدربابا، در مقدمـه ترجمـه     ةاشعار تركي اوست. همچنين كريم مشروطه چي، يكي از بهترين مترجمـان منظوم ـ  ةيا ترجم

  هاي شعر تركي و از جمله حيدربابا يادآور شده است. ويژگي ةخود، نكات دقيق و درخور توجهي دربار
  
 يات فارسيزبان و ادبيات تركي و پيوند آن با زبان و ادب ةآراء شهريار دربار .3

شهريار اكثر اوقات عمر خود را به سرودن شعر فارسي گذرانده است، با اين حال پيوسته دل در گرو زبان و شعر تركـي  
يعني در دورة بازگشت وي به تبريز وآشنايي وي با شاعران ترك زبان بـويژه سـهند     دارد. اين دلدادگي در نيمه دوم عمر او،

ان است. از نگاه شهريار تفاوتهاي اساسي بين زبان تركي و زبان فارسي، بـه هـر كـدام از اينهـا     چورلو) بيشتر نماي بولود قره (
  اند سودمند باشند.   هاي خاصي توانسته بخشيده و هر يك در عرصه ايي ويژهتشخص 
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  تفاوتهاي شعر فارسي و شعر تركي  .3-1

  اشباع حرف علّه و مدرهايي آن از هجايي بودن شعر تركي، بسيط بودن كلمات آن و  .3-1-1
جولان و تكاپو و هنر نمايي در شعر  ةداند و معتقد است كه عرص شهريار قابليتهاي زبان تركي را بيشتراز زبان فارسي مي

رهايي آن از شمرد، از جمله: هجايي بودن شعرتركي، بسيط بودن كلمات آن و  تركي بيشتراست و براي آن دلايلي بر مي
  :اشباع حرف علّه و مد

  الحق زبان شعر دل من هم آذري است
  آنجا زبان رها و بيان بي تكلّف است

  در عين آن غرور طبيعي كه در سخن 
  ابزار شعر نرم و چكش خورده و مطيع

  اوزان هجايي و كلماتي همه بسيط 
  ها  آزاد از تصنع و تركيب كلمه

  اشباع حرف علّه و مد غليظ نيست
  )1372( همان:                      

بر خلاف شعر فارسي كه مبناي آن كوتاهي و بلندي هجاهاست، در شعر تركي مبنا شماره و تعداد هجاهاست از اين رو 
كند و دست شاعر بازتر است.  در چنين زباني يكسان بودن تعداد هجاهاي دو مصراع براي سرودن يك بيت شعر كفايت مي

 ةمطبوع افتاده است و گواه آن استقبال بي نظير آنها از منظوم از طرفي اين نوع اشعار براي مخاطبان ترك زبان هم
عروض «تابد:  پور نيز با اشاره به اين مطلب بر آن است كه زبان تركي، قالب عروض فارسي را كمتر مي ست. آرينحيدربابا

 ها يجان غزلها و مثنويفارسي با زبان آذربايجاني و با خصوصيات فونتيك آن زبان سازگار نيست و هر چند گويندگان آذربا
اند، وزن طبيعي شعر آذربايجاني بر شمارة هجاهاست و قسمت اعظم  و قطعات پر ارزش زيادي در اوزان عروضي ساخته

حيدر بابا از همان ادبيات ملي  ةهجا نهاده شده و شهريار در سرودن منظوم ةمردم آذربايجان بر پاي ةاشعار شفاهي و عاميان
  .)516: 1374(آرين پور، » رفته استزبانزد مردم الهام گ

شهريار بر آن است كه شعر فارسي دچار تصنّع وتكلفّ است؛ تركيبي بودن اين زبان باعث شده است كه گاهي شاعر 
برد، اما  را به كار مي» زمين خورده است«براي بيان يك مفهوم چند كلمه به كار ببرد؛ براي مثال، شاعر فارسي زبان تركيب 

 "ُ"مصوت برد يا گاهي شاعر مجبور به اشباع  را به كار مي» يخيليب«سيط شاعرترك زبان براي رساندن همين مفهوم، كلمه ب
به  –برد كه خود  را به كار مي» اوستاد«، »اُستاد«برد يا به جاي كلمه  را به كار مي» اوفتادن«، »اُفتادن«شود براي مثال بجاي  مي

اشعار تركي نيز هست و به  ةشود كه وي سرايند ميشهريار از آنجا ناشي  ةبا مد غليظ همراه است. اين عقيد -گفته شهريار
تجربه دريافته كه در سرودن شعر تركي هماهنگ بودن تعداد هجاهاي دو مصراع كافي است و رعايت كوتاهي و بلندي 

ضرورت ندارد و لازم نيست كه شاعر براي به هم نخوردن وزن  -كه اشباع حرف علّه هم به همين منظور است -هجاها
  باع حرف علّه بزند.دست به اش

  

  زبان توصيف  ،زبان تركي .3-1-2
شهريار برخي  ةتواند در خدمت توصيف و صحنه پردازي قرار بگيرد؛ به عقيد هر زباني بنا به امكاناتي كه دارد مي

   توصيف و تصوير سازي، كارآيي لازم را نداشته باشد: ةمحدوديتهاي زبان فارسي باعث شده است كه شعر فارسي در عرص
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  اشكال شعر پارسي شكّرين ما
  اشباع و مد و اين همه تركيب كلمه است

  كند  اين پاي شعر وصفي ما لنگ مي
  نقاشي و مجسمه سازيش مشكل است

  تدبير چون كنيم كه اين پارسي دري است 
  شعر دري ندارد از اين بيش انعطاف

  )1377: 1385(شهريار،                  
توصيف  ةالعاده اين زبان در عرص فارسي، يكي از مهمترين نقاط قوت شعرتركي، توانايي فوقبر خلاف اين ويژگيِ شعر 

منظوم حيدربابا اين اثر  ةرود. بهروز ثروتيان پيش از ترجم آن به شمار مي ةهاي برجست و تصوير است كه حيدر بابا از نمونه
اي رنگين و برجسته از زندگي در روستا را نشان  كه پرده حيدربابا سندي زنده است«كند:  منظوم را به بوم نقاشي همانند مي

» گيرد آن شايسته ترسيم و نقاشي بر كاغذ و بر بوم است؛ زيرا از طبيعت جاندار سرچشمه مي دهد. مضمون اغلب بندهاي مي
ه را به شهرت توصيف و تصويرگري است كه اين منظوم ةشهريار قابليت زبان تركي در عرصة به گفت .)353: 1385(ثروتيان،

  رسانده است:
  از ما لغات علمي و فنيّش هيچ نيست 

  اما لسان حس و زبان طبيعت است
  هر حس و حالتي به سهولت بيان شود
  گويي زبان براي هنرپيشه ساخته است

  از حيث فلكلور چه زباني است بي نظير
 اش كلمات قصار هست در عاميانه

  حيدر باباي من  ةبي خود نبود نغم
  اقصاي شرق و غرب  ةكرد در هم پر باز

  امروز نيز شعر طبيعي آذري 
  شعر جهان ماست ةكاملترين نمون

  )1372-3: 1385(شهريار،                     
اساساً حيدربابا به چند دليل مقبول افتاده است: يكي اينكه اين منظومه با وزني ريتميك و گوش نواز سروده شده است 

كند. از طرفي همانطور كه گفته شد از آنجايي كه در شعر تركي تعداد هجا  احساس خستگي نميبه طوري كه خواننده 
مدنظر است نه كميت زماني هجاها (بلندي و كوتاهي آنها)، ضروري نيست كه خواننده در حين خوانش شعر، كوتاه و 

اينكه، شهريار اين منظومه را در بندهاي  بلندي هجاها را در نظر داشته باشد و نگران به هم خوردن وزن باشد. دليل ديگر
اي دارد، اين مسأله باعث شده است كه خواندن آن خسته كننده نباشد و  مختلف سروده است و هر بند موضوع جداگانه

كند به طوري كه هيچگاه مطلب  تنوع موضوعي داشته باشد. شهريار در پنج مصراع تمام مقصود خود را به خواننده منتقل مي
كند. مهمتر از همه اين كه توصيف و  ماند. به همين ترتيب در بند بعد، شهريار موضوع ديگري آغاز مي تمام باقي نمينيمه 

  تصويرسازي از علل اصلي موفقيت اين منظومه است:
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 حيــدربابا به هنگام چــكاچاك رعد و برقها، حــيدربابا ايلدريمــلار شــاخاندا

  آنگاه كه آبها و سيلها روي هم فرو مي ريزند  اسللر سـولار شاقلديوب آخــاند
  كنند و دختران صــف بسته و به آن نظاره مــي  قيزلار اونا صف باغليوب باخـاندا

  (در چنين وقتي) ســلام بر شوكت و دودمانتان  ســلام اولـــسون شــوكتوزه ائلوزه
  زبانتان جاري شود.اي كاش كه نام من هم بر   منــم ده بيــر آديــم گلسين ديلوزه

  )31: 1384(شهريار،                                 
مكتب «اين ويژگي اخير در اكثر بندهاي حيدربابا مشهود است، به همين دليل است كه شهريار اين منظومه را در بخش 

زيباي تركي، لحن قرار داده است. به كار بردن امثال و كنايات  -كه مشخصة اصلي آن تصويرگري است-» شهريار
نصيحتگرانه و عاطفي و مهمتر از همه توجه ويژه به فولكلور و آداب و رسومي چون شال از روزن آويختن، رنگ كردن 

اند، از ديگر  انگيز روستا، كاهگل كردن بامها كه با خاطرات كودكي شاعر گره خورده هاي خاطره تخم مرغ در عيد، عروسي
  دلايل موفقيت حيدرباباست.

  

  شكوه عرفان در زبان فارسي .3-1-3
شهريار معتقد است كه آنچه كه به شعر فارسي تشخص بخشيده، عرفان است؛ زبان فارسي بهترين قالب براي بيان 

  تجربيات عرفاني و مفاهيم باريك اين حوزه است:
  عرفان به داد پارسي ما رسيده است

  خوريم از او  ورنه به شعر وصف زمين مي
  )1375: 1385(شهريار،                        

اي از عرفان دارند به زبان فارسي است و زبان تركي را در  تمام اشعار شهريار كه مايه نكته جالب اينجاست كه تقريباً
خدمت موضوعات ديگر بخصوص مفاهيم انساني و وصف طبيعت به كار برده است. شهريار در اواخر عمر بسياري از 

  اش را در خدمت مفاهيم عرفاني به كار برده داده است. و غزليات فارسيقصايد 
  

  مشكلات ترجمه در زبان فارسي .3-1-4
داند. در اينكه  اشعار تركي به زبان فارسي نيز از مشكلاتي است كه شهريار آن را متوجه زبان فارسي مي ةدشواري ترجم

شكي  ،هاي زبان اصلي كمتر موفق است ها و زيبايي كند و در انتقال ظرافت ترجمه يك اثر با خود آن اثر كمتر مطابقت مي
ا از نظر شهريار يكي از مشكلات ترجمه به زبان فارسي كه مترجم كند. ام نيست و اين مسأله در مورد اكثر زبانها صدق مي

  يابد، كمبود لغات و تركيبات فارسي است:  در آن كمتر توفيق مي
  بسياري از لغات و مفاهيم آذري است

  كز فارسي معادلشان من نيافتم
  در ترجمه هميشه مترجم كلافه است

  يك جمله چند جمله تلف كرده باز هم 
  در سخن، از بين رفته استلطفي كه بود 

  )1372(همان:                        
كند و قابليت زبان فارسي را در استفاده از فنون شاعري  با اين حال، شهريار به يكباره جانب شعر فارسي را رها نمي

  ستايد:  مي
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  در پارسي اگر چه زبان نامساعد است
  اما فنون شعر و سنن، جمع و جامع است

  فاخر و بحريست بي كران نظمش لباس 
    )1377( همان:                                

  

  ادبيات قفقاز و تجدد ادبي در ايران .3-2

ثر از جريانهاي مختلفي بود كه جريانهاي أادبيات، خود مت ةمشروطه ايران به عنوان يكي از عوامل نوگرايي در عرص
هاي نوي را كه در  در واقع قفقاز حلقة اتصالي بود كه افكار و انديشه سياسي قفقاز يكي از اين عوامل تأثيرگذار بود؛

داد. به همين دليل مردم قفقاز در جنبش بيداري  داد به ايران انتقال مي هاي مختلف سياسي و فرهنگي در اروپا رخ مي عرصه
رسيد و در  ي بزرگ قفقاز به چاپ ميها و مجلات فراواني در شهرها در اين دوره روزنامه«اي دارند؛  ايرانيان سهم ارزنده

شد. نزديكي تبريز به قفقاز و آمد و شد مردم اين شهر به شهرهاي قفقاز بويژه باكو و  ميان آزادي خواهان ايران توزيع مي
» تفليس، چنان تأثيري در انديشه تبريزيان داشت كه از اين شهر سنگر آزادي و مركز ثقل جنبش مشروطيت در ايران ساخت

هاي نو را  اولين كسي است كه انديشه» معجز شبستري«شهريار نيز با اشاره به اين جريان بر آن است كه  .)5، 1382شه، (انو
  وارد ايران كرد: 

 نــفوذش از ره تــركــيه بــود، از قفقاز تــجدد ادبــي شــد بــه آذري آغــاز

 زرگ راهنماستـــكه از نوابغ عصر و ب ماست» معجز شبستر« نخست شاعر نو

  )744: 1385(شهريار،                        

نشريات و مجلات آن  ةميرزا علي معجز شبستري يكي از روشنفكراني بود كه به استانبول سفر كرد و از طريق مطالع
ازگشت به پرستي شد و پس از ب هاي سنت ستيزانه آن ديار، از مبارزان سر سخت جهل و خرافه زمان و آشنايي با انديشه

ايران، پيوسته درصدد بيدار كردن مردم و ترويج روشنفكري بود. شهريار با اشاره به وي، معتقد است كه معجز شبستري اين 
  دهخدا، به زبان فارسي راه يافت:  ةها را وارد شعر آذري كرد،آنگاه به وسيل انديشه

 رداشتــدهخدا ببه پارسي قدم تازه  كر نو پس از اين تخم آذري كو كاشتــبه ف

 بــه شـكل قطعه معروف صابر قفقاز ــار راي زد و كــرد دهــخــدا آغــازــبه

  او، يك قرابه بيش نبود ةولي به چنت  اگــر چــه دور نــخــستين به جام او پيمود
  )744(همان:                               

داند. روزنامه ملانصرالدين اولين بار در سال  صوراسرافيل را دنباله رو روزنامه معروف ملانصرالدين مي ةوي روزنام
ميلادي به وسيله جليل محمدقلي زاده روشنفكر متولد نخجوان، در تفليس منتشر شد اما چاپ اين روزنامه به دليل  1906

منتشر  1931گسيختگي همراه بود. با اين حال اين روزنامه تا سال مخالفت واپسگرايان و نيز وقوع انقلاب روسيه همواره با 
گمان  ملانصرالدين بي .)66و  65و  39: 1385شماره از آن در تبريز منتشر شد (سرداري نيا، 8هم  1920شد. در سال  مي

رود. به همين جهت  ار ميتأثيرگذارترين روزنامه آن زمان در تنوير افكار عمومي و رهايي عامه مردم از جهل و خرافه به شم
  داند: ملانصرالدين مي ةشهريار صوراسرافيل را زاد
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  هاش كه اكنون عتيقه است از روزنامه
  كه تكان داد شرق را» ملانصرالدين«يك 

  با آن كاريكاتور كه نظيرش نيامده ست
  او مادري كه صورسرافيل زاد از او

 )1373: 1385(شهريار،                

پذيرند؛ عشقي خود از  دهخداست كه كساني چون ميرزاده عشقي و عارف قزويني از ادبيات قفقاز تأثير ميپس از 
هاي نو به نوشتن مقالات و انتشار روزنامه  كند و پس از آشنايي با افكار و انديشه كساني است كه شخصاً به تركيه سفر مي

ثر از أاي و لاهوتي از كساني هستند كه شهريار آنها را مت منهپردازد. تقي رفعت، شمس كسايي، جعفر خا مي» قرن بيستم«
داند. واقعيت امر اين است كه هر كدام از اين نويسندگان با زبان تركي آشنايي داشتند و اغلب به تركيه سفر  ادبيات ترك مي

ي كه احمد كسروي با لحني كرده بودند، به طوري كه به عنوان مثال تقي رفعت به شدت تحت تأثير ادبيات ترك بود تا جاي
شمارد. كسروي حتي او را  تمسخر آميز، آثار منثور و منظوم او را نيز تحت تأثير نثر تركي و شاعران ترك زبان استانبول مي

  .)123-4: 1376كسروي، ر.ك. كند ( متهم به وابستگي به تركيه و دلبستگي به ناسيوناليسم ترك مي
ميرزا علي اكبر طاهرزاده صابر، شاعر بزرگ ملي آذربايجان «وب شهريار است؛ صابر قفقازي نيز از شخصيتهاي محب

ه ق) در  1279م (1862ام ماه مه  فكاهيات اجتماعي و انقلابي و همكار دائمي روزنامه ملانصرالدين، در سي ةقفقاز، سرايند
شهريار با ستودن مقام صابر قفقازي  .)46: 1382پور،  (آرين» شماخي، يكي از شهرهاي قديمي و تجارتي شيروان، به دنيا آمد

هاي بيدارگرايانه  ترين نقش را در انتقال انديشه او را سردمدار اين تحولات و از بزرگترين روشنفكران قفقاز دانسته كه اصلي
  ادبيات قفقاز به ادبيات فارسي داشته است: 

  يك صابرش به هر چه كه شاعر قلم كشيد
  وستدر انقلاب اول مشروطه رهبرا
  بيدار كرد خفته انديشه با قلم 

  هشدارهاي اوست كه بيدار باش ماست
  الهام بخش جمله اساتيد شعر ماست 
  ابداع و نوگرايي ما منبعش از اوست
  سيمرغ قاف بود و از اقليم قاف بود 

  تغيير داد روح آريستوكراسي ما 
  روح دموكراتيك بدو ساخت جانشين 

  ملي به خود گرفت  ةشعر دري قياف
 )1373 -4: 3185(شهريار،     

هاي  البته اين عقيده شهريار مطابق ميل بسياري واقع نشد؛ بخصوص اخوان از اينكه شهريار تجدد ادبي و بويژه انديشه
هاي نويسندگان ترك و از آن جمله صابر دانسته، بشدت انتقاد كرده و آن را ناشي از  نوگرايانه نيما را ناشي از تأثير انديشه

با وجود اين  .)140: 1374عليزاده،  دانسته است (» هاي كهنه و شوم ترك و فارس و عرب و عجم بات ولايتي و نغمهتعص«
اگر اين عقيده شهريار را برخاسته از حس ناسيوناليستي او بدانيم به هر حال به گواهي تاريخ، ادبيات قفقاز و بخصوص 
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صابر نشان » هوپ هوپ نامه«بي تأثير نبوده است. نگاهي گذرا به  هاي صابر در تاريخ سياسي و فرهنگي ايران انديشه
هاي صابر بوده است؛ ستايش ستارخان، تخطئه و تمسخر شاه  دهد كه اصلاح نظام سياسي و فرهنگي ايران يكي از دغدغه مي

صابر است. براي  ةاهميت رخدادهاي ايران در انديش ةايران و مسائل بسياري از اين دست در هوپ هوپ نامه، نشان دهند
  گويد:  نمونه، صابر در هوپ هوپ نامه با تمسخر نظام ديكتاتوري ايران، از زبان شاه ايران اينگونه سخن مي

  م، ايران اوزيمك درــوي شوكتــــن شاه قــــب
  ان اوزيمك درـــمك، ري، طبرستـران اوزيـــاي
  الساده ويران اوزيمك درــــا قـــــاد اوله يـــآب

 اوزيمك، فخر اوزيمك، شان اوزيمك در! شوكت

  وكتم، ايران از آن خودم استـــن شاه قوي شــم
  ران از آن من، ري و طبرستان از آن من استـــاي
  ن استـــماند از آن مـــران بـــاد شود يا ويـآب

  شوكت ازآن من،فخر ازآن من،شأن ازآن من است!
  )188م:  1914(طاهرزاده ،                           

پرداخت و در كنار اين  معروف ملانصرالدين، پيوسته به چاپ اشعاري ازاين دست مي ةصابر در طول همكاري با روزنام
رسيد. عباس  اشعار كاريكاتورهاي زيبايي از عظيم عظيم زاده، كاريكاتوريست زبردست و همكار دائمي صابر به چاپ مي

 ةه بر آن است كه در اين پنج سال (سالهاي همكاري صابر با روزنامصحت همكار صابر، در مقدمه هوپ هوپ نام
پور نيز به جايگاه  آرين .)11ملانصرالدين) خدمتي كه صابر به مشروطه ايران كرد از خدمت يك اردو نيز بيشتر بود (همان: 

هنر بزرگ صابر آن است كه وقايع مهمي را كه در آن «گويد:  سياسي ايران اشاره كرده و مي –صابر در رخدادهاي اجتماعي 
داد به درستي ارزيابي كرده و آنگاه با قلمي سرشار از صدق و صفا به رشته نظم در آورده و  روزگار در كشور ايران روي مي

ناگفته نماند كه كساني چون آخوند زاده  .)51: 1372ر، پو (آرين» حتي در بعضي موارد اتفاقات آينده را پيشگويي كرده است
  اند. و طالب اف نيز در تجدد فكري و نو كردن ادبيات كشورمان سهيم بوده

داند كه  داند و او را اولين كسي مي ثر از آثار صابر قفقازي ميأالدين گيلاني را مت اشرف ةهاي نو و متجددان شهريار انديشه
  از صابر پرداخته است:  در زبان فارسي به تقليد

  اشرف نخست پيرو صابر به فارسي است
  او نيز گم شد و دگرش كس نشان نداد 

  )1384: 1385(شهريار،             
اند. به گفته آرين پور يك  اي است كه او را به انتحال و سرقت ادبي متّهم كرده تأثيرپذيري اشرف از صابر به اندازه

هاي صابر را به زبان فارسي و گاه بسيار  آزاد از اشعار صابر؛ اشرف انديشه ةبود تا ترجم قسمت از اشعار اشرف اقتباس
  او سرود:  ةكرد، تا جايي كه بهار دربار كرد و البته هيچگاه به اين كار خود اشاره نمي او بيان مي ةنزديك به گفت

   رف خوب بودـــاحمداي سيد اش

   احـمدا گفـتن از او مـطلوب بود 

 اش مرغوب بود شيوه  

    سبــك اشـرف تازه بود و بي بدل
    ليك هپ هپ نامه بودش در بغل 

  بود شعرش منتحل  
  )883: 1390(بهار،     
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شمارد كه باعث تكلف و تصنع  تركي و فارسي اشاره شد شهريار موارد متعددي را مي زبان ةهمانطور كه در بخش مقايس
  داند:  گويي اشرف را راهي براي گريز از اين تصنعّات و تكلّفات مي زبان فارسي شده است، به همين دليل سبك عاميانه

  زان سبك عاميانه كه اشرف شروع كرد 
  شايد توان به مشرب مقصود دست يافت. 

  )1385:1387(شهريار،                 
  
  ادبيات قفقازو ورود رمانتيسم به ايران .3-3

از نگاه شهريار تنها مكتب خارجي كه توانسته است در ادبيات ما جايي براي خود باز كند مكتب رمانتيسم است. از 
آزادي هنر، بيان احساسات، تخيل، اند، مانند  هايي كه براي آن قائل شده اند و از ويژگي تعاريفي كه از اين مكتب كرده

اين  ةعمد«تابلوسازي و تصويرگري، به نظر شهريار مورد اخير است كه در ادبيات ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است: 
قسمت است كه جايش در ادبيات ما خالي بوده، زيرا تابلوسازي ادبيات ما كلاسيك بود كه با نقاشي رمانتيك فرق دارد؛ 

اش  توجه چشم بود و به اطراف كاري نداشت. پس رمانتيك در شعر فارسي مفهوم عمده ةك منحصر به نقطنقاشي كلاسي
  .)52:1385(شهريار،» تابلوسازي كم و بيش دقيقي است از منظره و موضوع با تمام اطراف آن

پردازي در اين مكتب هاي شعر فارسي را كه در آن به توصيف و تابلوسازي پرداخته شده است از نوع تصوير وي نمونه
اند توجه داشتند نه به  كرده ما در توصيفشان، صرفاً به آنچه كه توصيف مي ةد، زيرا معتقد است كه شعراي گذشتدان نمي

اش جامع نيست؛ توصيف بايد هم خود آن چيزي  پيرامون آن. به همين دليل توصيفات شاعراني چون نظامي با همه زيبايي
  برگيرد و هم محيط و پيرامون آن را:شود در  كه وصف ميرا 

 جز از يك نظر ضــروري نيستــكه بهر ما ب ولــي بـــراي رمانتـــيسم هم مـــفاهيمي اســـت

 از آن توان تعبير» تابــلوســازي جـامع«بــه  بـــراي مـــا كـــه ضــــرور اسـت با بهين تفسير

  بــه بــزمـــهاي نــظامي نبــود بــالاطـراف  انصاف كـــه تـــابلــــوســـازي مـــا، نگذريم از
  ي محيط و گهي في المثل زمان و مكانـــگه  شانـدر ايــن مـنــاظر شــعـري نـداشت نقش و ن

  ه كــار منظـره چون دوربين عكاسي استــب  حساسي استاگاه شاعر اگــر خــود به لطف و ـــن
  كند منظور ه جاندار ميــحـــواشي اســت ك  هست و ضروربــجز نـــقاط اصــيلي كــه متــن 

  )744(همان:                                         
ثر است، از جمله در افسانه شب، أشهريار همانطور كه خود بارها اشاره كرده است، در بسياري از آثارش از رمانتيسم مت

هاي  نيما سروده است. در اين آثار جنبه ةبهشتي كه آن را به تقليد از افسانهذيان دل، اي واي مادرم و بخصوص در دو مرغ 
رمانتيك، بخصوص مشخصه تصويرگري و تابلوسازي به خوبي مشهود است. شفيعي كدكني نيز با اشاره به اين مسأله معتقد 

هم متأثر از رمانتيسم فرانسه است  شب، دو مرغ بهشتي و حتي سرود آبشاران متأثر از نيما و نيما ةاست كه شهريار در افسان
داند و در ادامه قدرت تخيل  مي» بزرگترين شاعر رمانتيك زبان«در جايي ديگر شهريار را  .)50: 1380شفيعي كدكني، ر.ك. (

ر در شهريار از مادر رمانتيك زاده شده بود؛ او نيازي به خواندنِ بيانيه مكتب رمانتيسم نداشت. او همه عم«ستايد:  او را مي
» شاعرانه خويش ما را به فضايي برد كه ديگر شاعران هم عصرِ او با آن فضاها بيگانه بودند» تخيل«زيست و با » خيال«
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زيباي تخت جمشيد يا  ةهايي كه ذكر شد، در آثار ديگر شهريار مانند منظوم علاوه بر سروده .)473: 1390(شغيعي كدكني، 
  گويد:  وسازي زيباي وي هستيم، براي نمونه در توصيف چهرة اميرخيزي ميتصوير اميرخيزي، شاهد نقاشي و تابل

 چـــهـره مــردانه و سيه چرده سر و ســيما موقّر و مــوزون

 ك بالا كــمي ورم كـردهـــپــل شمها نافذ و سياه و درشتــچ

  ابــرو آشفــته و كمــي پرپشت  در نگاهش عطوفت و پرخاش

  شانه پهن و جناق سيــنه درشت  كــمي بـالاقد ميــانه، شــكم 

  )1359: 1385(شهريار،            

كه از نظر وي  -اصلي اين مكتب ةداند كه به مشخص شهريار ميرزاده عشقي و نيما را از اولين پيشگامان رمانتيسم مي
  »: افسانه«و نيما در » سه تابلوي مريم«ند؛ عشقي در ا هتوجه كرد -همان توصيف و تابلوسازي است

 ـشقي استــعـ» سه تابلوي«سخن درست بخواهي  نخست شعر كز اين در سزاي سر مشقي است

  كــــه نقـــش روشــن آن در فــسانة نيــماســت سپس خلاصه رمانــتيك سبــك ثاني ماست
  )744(همان:                                                  

شهريار به اين ويژگي رمانتيسم توجه داشته و در اشعار خود توصيف و  ةايرج ميرزا نيز از شاعراني است كه به عقيد
  نقاشي را مد نظر قرار داده است: 

 بسم اشـارت و ـبـه شـاهزاده ايرج كني گر از حكـيم نظامي قرينــه جــويد كس

 به طرز تازة خود نيز هم تماشايي است كه جانشين نظامي به مجلس آرايي است

  )721(همان:                                 
 شعر آزاد و رمانتسم .3-3-1

  شعر آزاد از نظر شهريار بهترين قالب براي بيان موضوعات رمانتيكي است: 
 ي نيستط و خال است، پيس و لكّــكه نقش آن خ نيستي نــياز مــا بــه رمــانتيسم هــست و شــكّ

 ـوده و چيزي نـــدارد از مـــــازادـاز بـــجــــم »آزاد«ـا ــيـ» ســفــيد«ــت آن هــم ــلبــاس راح

  بـــسا جــــواز يـكي هــست و مــابــقي ممنوع  بــلي مــوافـــق هــر نـــوع نــيست هــر موضوع
  تـــو هــم به قـــالب آزادگو كـه آن شيك است  رمان داشت خود رمانتيك است صه شكلـــو قـــچ
  )747-8(همان:                                             

داند اين است كه در اين موضوعات احتياج  علت اينكه شهريار شعر آزاد را بهترين قالب براي موضوعات رمانتيكي مي
و بدون دست و پنجه نرم كردن با موانع زباني از  آسانيبه تصويرسازي و نقاشي است و شاعر براي اين كار لازم است به 

غيره مفاهيم را عرضه كند. به همين دليل شعر آزاد، آزادترين عرصه براي قبيل وزن، قافيه، مد غليظ، اشباع حرف علّه و 
قابل توجه اينجاست كه شهريار مدعي است كه نيما هنگام اقامتش در آستارا از ادبيات  ةشاعر است. اما نكت ةجولان انديش

ريان بود و براي اين موضوع نياز به قفقاز تأثير پذيرفت و به رمانتيسم روي آورد، از طرفي به دليل اينكه جنگ جهاني در ج
  توصيف و تصويرسازي بود، از اين رو نيما براي بيان اين موضوعات شعر آزاد را مطرح كرد: 

 هر ما بــدهي هر چــه داشـت با من دادـبه ش ادـبه قول خــود كه روانش هـميشه روشن ب

 ــارا بودــه ساكن در آستـــايــست ك به دوره ودــكه از تـحول ذوق آنچه ســهم نـــيما ب
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  ازي بودــنياز شعر و ادب هــم به صـحنه سـ  ودـــاوان جــنگ جهـــاني و تــركـتازي بـ
  را به تهران ساخت» ربازـس ةــانوادــخ«كـــه   جا باختـــدلي به شـعر رمانتيك تــركي آن

  )746(همان:                                         
كه پيشتر گفته شد، اين نظر شهريار، يعني تأثيرپذيري نيما از ادبيات قفقاز، مطابق ميل بسياري واقع نشد و از  همانطور

مخفي نماناد كه استاد شهريار پيش از اينها در «كند:  جمله اخوان به شدت به شهريار تاخته، او را متّهم به تعصب قوميتي مي
 يعني به هيچ وجه در تضييع حق نيما يوشيج سعي و ابرام نداشتند، او را پيش پاي اين قضايا داوريشان از اين قرار نبود،

كردند و  و تخميان آن حدود و حوالي مثل صابر و معجز و عاكف و غير هم قرباني نمي» تخم آذري از راه تركيه و قفقاز«
» ريختند رك و فارس و عرب و عجم نميهاي كهنه و شوم ت بريدند و خونش را بر زمين داغ تعصبات ولايتي و نغمه سر نمي

   .)140: 1374(عليزاده، 
  

  نتيجه گيري: .4

  دهد كه: ادبي شهريار نشان مي يبررسي آرا
شهريار اعتقاد به تفاوت ماهوي زبان تركي و فارسي و به تبع آن تفاوت در قابليتهاي اين دو زبان دارد؛ به نظر وي  .1

كند كه شاعر  را فراهم مي موقعيتيسازي است و قابليتهاي اين زبان ازجمله تنوع واژگان  توصيف و صحنه ةزبان تركي عرص
وي زبان  ةگيرد؛ ويژگيي كه زبان فارسي واجد آن نيست. از طرفي به عقيد در تابلوسازي وتصويرگري در تنگنا قرار نمي

سيار مناسبي است و شكوه زبان فارسي را در ميراث عرفاني آن فارسي براي بيان مقاصد عرفاني و طرايف و دقايق آن زبان ب
 داند. داند. همچنين زبان فارسي را زباني مستعد براي اعمال فنون شاعري مي مي

هاي محتلف از جمله توصيف و صحنه  وي برخي محدوديتهاي زبان فارسي را مانع قدرت نمايي شاعر در عرصه .2
، مركّب بودن بسياري از مصدرها و و مد مصوت كوتاه ُ اشباع واژگان، دوديتمح هايي چون: داند؛ ويژگي پردازي مي

 اصطلاحات و نيز لحاظ شدن كوتاهي و بلندي هجاها در شعر.

قفقاز و فعاليتهاي شاعران دگرانديش اين حوزه نظيرصابر را در تجدد ادبي ايران سهيم و  ةشهريار ادبيات حوز  .3
 داند. ران را از متأثر از اين حوزه ميداند و آغاز تجدد سياسي اي دخيل مي

رمانتيسم از نظر شهريار علاوه بر آزادي بيان و عاطفي بودن اثر، در تصويرسازي و توصيفگري است. بنا به اين  .4
اعتقاد است كه وي بسياري از اشعارش را با اين شيوه سروده است؛ يعني به توصيف دقيق و تابلوسازي توجه كرده است. 

 آمده است داراي اين ويژگي است.» مكتب شهريار«عار وي كه در بخش بسياري از اش

ديد؛ از نظر  داند كه نيما براي توصيف و صحنه سازي مي شهريار عامل پيدايش شعر نو را احساس ضرورتي مي .5
از به شهريار شعر آزاد بهترين قالب براي بيان موضوعات رمانتيكي است كه مهمترين آنها موضوعاتي است كه در آن ني

 توصيف و تصويرگري است.

رسد نسبت چندبرابري اشعار فارسي او نسبت به  ستايد با اين حال به نظر مي شهريار اگر چه زبان تركي را مي  .6
دهد، مانع از اين است كه او را شاعري متعصب و قوميت  اي كه به زبان فارسي نشان مي اش و ابراز علاقه اي تركي سروده

  كند: را از اين اتهام مبراّ ميخود  گرا بدانيم، بخصوص كه شاعر در خلال اشعارش،
 ليك اگر ايران نگويد لال باد از وي زبان تركي ما بس عزيز است و زبان مادري 

  )565(همان:                                   
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